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استارباد  ۱۸
هجدهــم  � شــماره 

با  «اســتارباد»  فصلنامه 
ســرمقاله «ویراستاری از 
نقــاط خطرخیز فرهنگی 
اســت» به قلم ســردبیر 
شــروع و بــا دو یادنامه 
«روحی خالقی، هنرمند و 
شاعر فقید» و «سید حسین نبوی، نخستین روحانی 
متفــاوت گرگان» بــه قلم علی بایزیــدی، ادامه 
می یابد و در بخش شعر، اشعاری از عبدالرحمان 
فرقانی فر، محمد قاری، فاطمه محمدنژاد، فرزاد 
خدنگ، راحیل پویان و ابوالقاسم مؤمنی به چاپ 
رســیده و علاوه بر بخــش «ارج نامه»، «خاطره» 
«گاهنامــه  گــزارش،  بخــش  در  «داســتان»  و 
هیــرکان» دانشــجویان الزهرا به مدیر مســئولی 
مهشــاد فرقانی فر و «درد دلی بــا رئیس انجمن 
آثــار و مفاخــر فرهنگی» به قلم علــی بایزیدی 
منعکس شــده است. در این شماره دو ویژه نامه؛ 
یکــی «ویژه نامه تاریــخ مطبوعات گلســتان» با 
مقالاتــی از علــی بایزیدی، رحمــت االله رجایی، 
محمد حســین کبیر و مرتضی ایــزدی و ویژه نامه 
«یادمان شــاعر فقید روستا؛ ســیروس مشفقی» 
با مقالاتی از عبدالرحمــان فرقانی فر، حمیدرضا 
مشفقی، غلامرضا امامی، فرهاد عابدینی، کامیار 
عابدی، مجید کوچکی و محمود معتقدی و یک 
پرونده بــرای علی جهانگیری، «پرچمدار نســل 
ســوم شــعر معاصر گرگان» با مقالاتــی از علی 
بایزیدی، بهــزاد زرین پور، هرمــز علیپور، علیرضا 
مجابی، سیدحمید شــریف نیا، سیدعلی صالحی، 
ســید مصطفی مختاباد، نیما صفارســفلایی و... 
به چاپ رســیده اســت. اســتارباد فصلنامه ای 
است به مدیر مســئولی علی بایزیدی و سردبیری 
اسماعیل جعفری نصرآبادی که در گرگان منتشر 
و در تهــران و چند شــهر اســتان گلســتان هم 

توزیع می شود.

پیشخوان

نور نوشت آیین اهداى 300 سري جهیزیه به زوج هاى جوان در قزوین. / عکس: فرهاد صفرى،  مهر

رسانه

بعــد از چند ســال حاکمیت نگاه صرفــا دولتی در 
ترکیب هیئت نظارت بر مطبوعات، امسال و در دور جدید 
انتخابات نماینده مدیران مسئول در این هیئت، فرصتی 
پیش آمده تا بالاخره یک مدیر مطبوعاتی به ترکیب این 
هیئــت راه یابد. هیئتی که براســاس مواد ۱۰ و ۱۱ قانون 
مطبوعات شکل گرفته و دبیرخانه اش در وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اسلامی مستقر است. با پیروزی حسن روحانی 
در انتخابات ریاســت جمهوری ســال ۹۲، این امیدواری 
از ســوی اهالی رسانه ایجاد شــد تا حداقل این دولت، 
با شــعارهایی که می داد، در کنار حمایــت از واگذاری 
فعالیت ها به تشــکل های غیردولتی، دست از تصاحب 
تنها جایگاه غیردولتی این هیئت بردارد و اجازه دهد در 
یک رقابت برابر، نماینده واقعی مطبوعاتی ها به هیئت 
نظارت بر مطبوعات راه یابد. هفت سال از آن روز گذشته 
است و نه تنها این اتفاق نیفتاد که در تمام این سال ها این 
نگاه دولتی تقویت هم شــد و نماینده ای با حمایت های 
پیدا وپنهــان دولت به ایــن هیئت راه یافــت که نه تنها 
مدیری مطبوعاتی با تعریف مرسوم آن نبود که مستقیما 
مدیر وزارتخانه ای بود که این هیئت در آن مستقر است؛ 
گاه این نماینده معاون مطبوعاتی این وزارتخانه بود، گاه 
دستیار ارشد وزیرش و گاه ریاست سازمان سینمایی اش. 
تأســف بار تر از اصل این حضور، حمایت هایی بود که با 
وجود مخالفت ها و اعتراض های اهالی مطبوعات، از او 
شــد و وی هر بار موفق می شد با بهره گیری از موقعیت 
خویش، به نام مطبوعات اما به کام دولت، در ترکیب این 
هیئت باقی بماند. در انتخابات امســال هم نه این نگاه 
تغییر کرده و نــه حمایت های پیدا و پنهان، فقط نماینده 
مادام العمر این هیئت عزم ســفر کرده تا در ســال های 
پایانــی خدمتش، در کشــوری خوش آب و هــوا ادامه 
خدمــت دهد و همیــن هم فرصتی را فراهــم آورده تا 

یک بار هم که شده، یک مدیر واقعا مطبوعاتی به عنوان 
نماینده مدیران مســئول به ترکیب ایــن هیئت راه یابد. 
شــاید برای خیلی ها، این پرســش مطرح باشد که مگر 
یک رأی (فــارغ از جهت گیری فرد منتخب) چه تأثیری 
در جهت گیری های این هیئت دارد؟ مگر یک رأی و نظر 
متفاوت می توانــد اکثریتی را به اقلیــت و اقلیتی را به 
اکثریت بدل کند و نقشی تعیین کننده در تصمیم گیری ها 
داشته باشد؟ پاســخ به این پرسش این است که بسیار! 
اتفاقا همین یک رأی است که مهم است و تعیین کننده 
بقیه آرا. عرض می کنم چگونــه. مطابق ماده ۱۰ قانون 
مطبوعات، ترکیب هیئــت نظارت بر مطبوعات این گونه 
اســت: یکی از قضات به انتخاب رئیــس قوه قضائیه، 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی، 
یکی از نمایندگان مجلس شــورای اسلامی به انتخاب 
مجلس، یکی از اســاتید دانشگاه به انتخاب وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری، یکی از مدیران مســئول مطبوعات 
به انتخاب آنان، یکی از اســاتید حوزه علمیه به انتخاب 
شــورای عالی حوزه علمیه قم و یکی از اعضای شورای 
عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا. همان طور که 
ترکیب این هیئت نشــان می دهد، جــز نماینده مدیران 
مسئول، هیچ کدام از اعضای حاضر در این هیئت، اساسا 
نه شناختی از فعالیت رسانه ای دارند و نه می دانند یک 
کار حرفه ای رســانه ای، چه ویژگی ها و مختصاتی دارد. 
نماینده ای هم که تا امروز بــه نام مطبوعات در ترکیب 
این هیئــت بود، بیشــتر وکیل مدافع دولت و دســتگاه 
سیاست گذار آن در حوزه مطبوعات یعنی وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســلامی بود تا مدافعی برای روزنامه نگاران 
و اهالی خبر و رســانه و با توجه بــه دوری او از فضای 
کار تحریریه ها، نمی شــد و نمی توانســت در این زمینه 
راهنمای خوبی برای تصمیم گیری بهتر و درست تر باشد 
و ای بسا که بخشی از تصمیمات محدود کننده این هیئت 
و رأی هایــی که در این مدت به توقیــف و تعطیل داده،   
ناشــی از نبود یک صدای مخالف و البته آشنا به فضای 
کار مطبوعاتی بوده باشد. می دانیم که هیئت نظارت بر 
مطبوعــات دو وظیفه عمده قانونی دارد: رســیدگی به 

درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی 
و مدیر مسئول و رسیدگی به شرایط توقیف موقت و لغو 
امتیاز و پروانه یک نشریه. اگر تصور کنیم ریاست هیئت 
با وزیر ارشاد یا نماینده تام الاختیار اوست، دبیری هیئت 
با فردی است که منصوب وزیر ارشاد است و سایر اعضا 
هم که عمدتا انتصابی و دور از فضای حرفه ای رسانه ای، 
بــا هیئتی روبــه رو خواهیم بود که ترکیــب صددرصد 
دولتی و حاکمیتی اش، اجازه هرگونه دفاع از مطبوعات 
مســتقل و روزنامه نگاران را نمی دهــد و تنها یک صدا 
را از ایــن هیئــت مخابره می کند: آن یــک  رأی دقیقا در 
همین جاست که مؤثر و تعیین کننده می شود؛ در جایی که 
با شــفاف کردن فضای سپهر رســانه ای ایران و تشریح 
ســاختار و نمودار مطبوعات در ایران، اساســا می تواند 
عینک یک جانبه گرایی را کنار بزند و به سایر اعضا امکان 
درک بهتر موقعیت مطبوعات و روزنامه نگاران شــاغل 
در آن را اعطــا کند. همین یک رأی اســت که می تواند 
اتمســفر فضــای رســانه ای در ایــران را در آن هیئت 
بازگــو کرده و اجــازه حاکمیت اقدامــات محدودکننده 
و نگاه هــای مبتنی بر توقیف و تعطیــل را در آن هیئت 
ندهد یا حداقل صدایی باشــد بــرای بازتاب مطالبات و 
دغدغه های اهالی رســانه به اعضــای این هیئت. البته 
که در شرایط ایدئال، اساســا جایی برای فعالیت چنین 
هیئت هایی نیســت و ایــن آزادی مطبوعات اســت که 
خط مشی و هدف غایب است و تخلف، در چنین نگاهی 
اساســا به خود جامعه روزنامه نگاران ارجاع می شود و 
این خود روزنامه نگاران هستند که در تشکل های صنفی 
و مطبوعاتی خود به تخلفات احتمالی شــان رســیدگی 
می کنند اما چه چاره که فعلا حیات و ممات مطبوعات، 
به این هیئت و تصمیمات آن وابسته شده است و دقیقا 
برای همین هم هست که تا زمانی که ساختار این هیئت 
اصلاح نشــود و نماینــده واقعی اهالــی مطبوعات در 
این هیئت مستقر نباشــد، در عمل نمی توان به اصلاح 
ســازوکارها امید چندانی داشــت؛ بــاور کنیم که گاهی 
یک رأی انتخابی بیشــتر از چنــد رأی انتصابی می تواند

 تأثیرگذار باشد.

چرا انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات مهم است؟
یک رأى بالاتر از 6 رأى

پرنده آبى

جان پدر کجاستی؟
کاربران شبکه های اجتماعی در چند روز گذشته که 
از انفجار دانشــگاه کابل می گذرد، با مردم افغانستان 
همدلی بسیاری کردند. عکس دانشجویان کشته شده 
در این انفجار و همدردی با خانواده آنها بارها بازنشــر 
شــد. در این میان عکســی که از یک موبایل شکسته و 
خون آلــود که پیام پدری روی آن نقش بســته بود که 
«جان پدر کجاســتی؟» بسیار تأثربرانگیز بود. پدری که 
۱۴۲ بار زنگ زده بود. این پیام تبدیل به هشتگی شد که 
بســیاری برای ادای همدردی با مردم افغانستان از آن 
استفاده کردند. شهرداری تهران نیز در شب پنجشنبه، 
برج آزادی را به احترام کشته شــدگان دانشگاه کابل و 
خانواده های شان نورپردازی کرد. بسیاری نیز در این بین 
به توافق اجباری افغانســتان و طالبان اشــاره کردند 
که تحت فشــار آمریکا و ترامپ در حال انجام اســت. 
از ســوی دیگر آن چیزی که در شــبکه های اجتماعی 
در ۷۲ ســاعت گذشته و در بین فارســی زبانان جریان 
داشت، همان شــور و هیجانی بود که انگار انتخابات 
ایران در جریان اســت. برای همین هم بود که طنز ها 
و کلیپ هــای متعددی بــا توجه به قــدرت خلاقانه 

ایرانی ها منتشــر شد و مورد استقبال قرار گرفت. حتی 
پیــش از آنکه این انتخابات آغاز شــود، یک کلیپ رپ 
نیز منتشر شــد که در نیویورک تایمز بازتاب داشت. اما 
ماجرای نقش رســانه های آمریکایی در شــمارش و 
انتشار آرا خود ماجرای دیگری بود که باعث بحث در 
بین اهالی رسانه و شــبکه های اجتماعی شد؛ به ویژه 
ماجرای دعوای ترامپ و توییتر. ترامپ که در این مدت 
از توییتر به عنوان بســتری برای سخن گفتن بی واسطه 
با طرفدارانش اســتفاده می کرد، چندین و چند توییت 
با حروف درشت منتشــر کرد که تمام آنها با برچسب 
منتشر شد. برچسبی که توییتر پیش تر اطلاع داده بود 

درباره توییت هایی که اطلاعات خلاف منتشر می کنند، 
مورد اســتفاده قــرار می گیرد. حالا توییتــر به ترامپ 
هشــدار داده است اگر او رئیس جمهور آمریکا نشود و 
این رویه را در پیش بگیرد، حســاب کاربری اش تعلیق 
خواهد شد و البته ترامپ هم جواب توییتر را داده است 
که «توییتر از کنترل خارج شــده است». همین روند در 
بین کاربران مورد توجه قرار گرفته اســت که بر قدرت 
پلت فرم ها تأکید دارد. از ســوی دیگر نشســت خبری 
ترامــپ که در آن اعلام کرد در انتخابات تقلب شــده 
است، از سوی برخی رســانه ها قطع شد. رسانه هایی 
مانند ای بی ســی و... معتقد بودند اینها دروغ اســت 
و هنوز رئیس جمهور شــواهدی برای این تقلب ارائه 
نداده اســت. ســی ان ان که در این ۷۲ ساعت لحظه 
به لحظه شــمارش آرا را پوشــش داده است، هرچند 
ســخنان ترامپ را پوشــش داد؛ اما اندرسون کوپر با 
توصیفی که از ترامپ کرد، به عنوان یک لاکپشت چاق 
پیر که به پشت افتاده، با اعتراض بسیاری از مخاطبان 
روبه رو شد. شاید در همه این سال ها انتخابات آمریکا 
از ســوی ایرانیان دنبال می شده است؛ اما این دوره به 

شکل دیگری مورد توجه قرار گرفت.

 پژمان موسوى
 روزنامه نگار

 ماسک هایی که 
بر  زمین افتاد

هم میهنان گرامی با درود و آرزوی تندرستی  �
برای همه شــما، پس از ۹ ماه دوری ناخواسته 
از ایران و دور ماندن از شــما پیش از پیدا شــدن 
کرونا، خوشــبختانه توانســتم در روز شنبه دهم 
آبان ســال ۱۳۹۹ خورشیدی به میهن بازگردم تا 
با شــما همراه باشم. در روزهای آخر، بسیاری با 
نگرانی به من می گفتند که میزان کرونا در ایران 
بســیار زیاد شده و بهتر اســت برای بازگشت به 
ایران درنگ کنم. پاســخ مــن همواره آن بود که 
درســت در همین روزهای دشــوار، باید همدرد 
هم  میهن هــای آزرده بــود. هنگام خارج شــدن 
از هواپیمای هما در ســاعت هشــت شــب در 
فرودگاه امام، ناگهان با دیدار بســیار نگران کننده 
نزدیک به چند صد مســافر که به ایران آمده اند، 
برخــورد کــردم. نزدیــک بــود با همســرم زیر 
دســت و پای نام بردگان خرد شــویم. بدون شک 
آنها با هــم فاصله اجتماعی نداشــتند و برای 
ما هم دور شــدن از آنان ممکــن نبود. هیچ یک 
ماسک به صورت نداشــتند و در همان برخورد 
نخســت، هر دو ماسک (N۹۵ و روی آن ماسک 
دوم) از صورت من به زمیــن افتاد. من بیش از 
آنکه نگران خود و همســرم بــرای رفتن به زیر 
دســت و پای این مسافران باشــم، دژم شدم که 
دریافتــم چنین هجوم هایی همه کوشــش های 
همکاران ســتاد مبارزه با کرونا را بی اثر می کند 
و یکی از ریشه های زیاد شــدن بروز کرونا همین 
دیدارهاســت. این گونه گردشــگران بــا ازدحام 
ناگهانی و بدون ماســک و نگه نداشــتن فاصله 
از یکدیگر، ناگزیر به گونه ای نگران کننده بیماری 
کرونــا را در ایــران زیادتــر خواهند کرد. شــاید 
گروهی بر این باور باشــند که این گردشگران ارز 
به کشور وارد خواهند کرد! ولی درست آن است 
که ورود این افراد به ایــران با پایین بودن ارزش 
ریال در برابــر دلار، برای آنان بزرگ ترین موهبت 
اســت. این گردشــگران، کارهای دندان پزشکی 
و دیگر نیازها را در ایران بســیار ارزان به دســت 
می آورند و خدمات درمانی برای آنان نزدیک به 
رایگان اســت. دیگر آنکه با تفاوت ارزش ریال و 
دلار، پوشــاک و مواد خوراکی ای را که به آن نیاز 
دارند و در ایران برای آن سوبســید داده شــده، 
بسیار ارزان به دســت می آورند. زیان خریدهای 
این گردشــگران در ایران، گران شدن خوراکی ها 
و پوشــاک بــوده و از ایــن رهگذر نیز فشــار به 
تهیدستان را بیشتر می کند. به درستی باید گفت 
کــه پیامد ایــن دیدارها، قاچاق بی ســر و صدای 
سرمایه های کشــور به کشورهای همسایه است 
و برای ایران هیچ ســودی ندارد. پیشنهاد من آن 
است که برای پیشگیری از شیوع روزافزون کرونا، 
دســت کم این دیدارهای بدون ماسک و رعایت 
فاصله اجتماعی محدود شود. از بلای کرونا به 

دور باشید.

روایت تحلیل

ماراتن طولانــی انتخابات ایــالات متحده آمریکا 
حالا چندروزی است که به سرخط اخبار ایران و سایر 
کشــورهای دنیا تبدیل شده و بسیاری موشکافانه و با 
دقت فراوان نتایج انتخابات را ایالت به ایالت بررسی 
و تحلیــل می کنند. هنوز و تا این ســاعت البته برنده 
قطعی انتخابات معرفی نشــده؛ ولی از واکنش های 
دو، ســه روز اخیــر می تــوان دید که بســیاری نتایج 
نظرسنجی های پیش از انتخابات در ایالات متحده را 
به چالش کشــیده  و آن را بی اعتبار دانســته اند. برای 
بررســی نتایج نظرســنجی های انتخاباتی در آمریکا 
لازم اســت به چند نکته توجه کنیم. نخســت اینکه 
نظرســنجی ها همیشــه یکی از بخش های جذاب و 
هیجان انگیز فراینــد انتخابات در ایالات متحده بوده. 
یک ســری مؤسســات در ایالات متحده بــه صورت 
حرفه ای کار نظرســنجی را انجام می دهند و در میان 
مردم از اعتبار بیشتری هم برخوردارند. این مؤسسات 
البته شــهرت خود را تنها مدیون انتخابات نیســتند و 
در همــه زمینه ها این کار را انجــام می دهند و البته 
در ایــام انتخابات هم به میدان می آیند؛ اما در فضای 
هیجانی انتخابات آمریکا اغلب خیلی از رســانه ها یا 
شرکت هایی که خیلی در عرصه نظرسنجی حرفه ای 
نیستند، هم به دلیل جوّ موجود پا به میدان می گذارند 
و نظرســنجی هایی را انجــام می دهنــد. بیشــتر این 
مؤسســات گروه دوم یا تعلقات حزبی آشکاری دارند 
یا به شــکل پنهانــی با یکی از این احــزاب در ارتباط 
هستند. از این رو نتایج آنها چندان قابل اتکا نیست. به 
خاطــر همین علاقه ها و گرایش هــای حزبی و اعتبار 
متزلزل نظرســنجی این مؤسســات اغلــب میانگین 
نظرســنجی های در آمریکا سنجیده می شود. از این رو 
وب سات RTP در ایالات متحده آمریکا اغلب میانگین 
نظرســنجی های انتخاباتی در آمریکا را اعلام می کند 

تا به این ترتیب به این اعداد و ارقام اعتباری ببخشد.
رویدادهــای انتخاباتی در چنــد روز اخیر موجب 
شــد تا بسیاری نظرســنجی های انتخاباتی در آمریکا 
را زیر ســؤال ببرند. البتــه هنوز که نتایــج انتخابات 
مشخص نشــده؛ ولی بد نیســت نگاهی بیندازیم به 
انتخابات ســال ۲۰۱۶ و مســئله نظرسنجی ها در آن. 
توجه به این نکته مهم است که اگرچه ترامپ برنده 
انتخابات سال ۲۰۱۶ شــد؛ ولی مؤسسات نظرسنجی 

در آنجا اشــتباه نکردند و این نظــام انتخاباتی آمریکا 
بــود که ترامپ را پیروز کرد. در واقع هیلاری کلینتون 
در آن ســال رأی بیشــتری از ترامپ کسب کرد و اگر 
نظــام انتخاباتی در آمریکا مثل خیلی از کشــورهای 
دنیــا بود، احتمالا این هیلاری کلینتون بود که به کاخ 
ســفید می رفت. پس در تشــخیص میزان محبوبیت 
نامزدها نظرســنجی ها درســت عمل کــرده بودند و 
هیلاری آرای بیشــتری کسب کرده بود. در سال ۲۰۲۰ 
هم هنوز نمی دانیم که نتایج به چه سمتی می رود و 
از این رو نمی توان گفت که نظرسنجی ها قطعا اشتباه 
کرده اند؛ اما فارغ از همه اینها باید توجه کرد که نظام 
انتخاباتی در آمریکا قابلیت سنجش با نظرسنجی ها 
را ندارد؛ چرا که در این کشور ملاک رأی مستقیم مردم 
نیســت و چیدمان ایالت هاست که معلوم می کند در 
شــمارش آرا چه اتفاقی می افتد. در این شرایط دقت 
نظرســنجی ها به شــدت کاهش پیدا می کند. قبل از 
انتخابــات برآوردهایی وجــود دارد که کدام ایالت ها 
می تواند صحنه نبرد دموکرات ها و جمهوری خواهان 
باشــد و به این ترتیب مؤسسات نظرســنجی روی آن 
ایالت هــا تمرکز بیشــتری می کنند. مثــلا پیش بینی  
می کنند که فلوریــدا احتمالا محل نبرد خواهد بود و 
روی آن تمرکز بیشتری صورت می گیرد و از طرف دیگر 
ویسکانســین را که اغلب در اختیار دموکرات هاست، 
چنــدان جــدی نمی گیرند. بــرای همیــن هم دقت 
نظرســنجی ها پایین می آید و ایالتی مثل ویسکانسین 
در انتخابات سال ۲۰۱۶ سرنوشت انتخابات را عوض 
می کند. در ســال ۲۰۲۰ همین اتفاق رخ داد. بسیاری 
حدس می زدند که احتمالا پنسیلوانیا، فلوریدا یا نوادا 
محل نبرد انتخاباتی شــدید باشــد و کسی حدسش 
را نمــی زد که احتمــالا جورجیا بتوانــد تعیین کننده 
سرنوشت انتخابات باشــد. علاوه بر اینها باید بدانیم 
که ممکن اســت نتایج انتخابــات در آمریکا با ورود 
نهاد قضائی تعیین شــود. در صــورت ورود این نهاد 
دیگر هیچ نظرسنجی و افکارسنجی نمی تواند از قبل 
نتایــج انتخابات را تعیین کند. از این جنبه به نظر من 
نظرســنجی  ها در انتخابات آمریکا علمی هست؛ اما 
قابل اتکا برای پیش بینی نتایج نیست؛ چرا که با وجود 
پیش بودن یک نامزد در نظرســنجی ها ممکن اســت 
فرایندها در آمریکا به گونه ای پیش برود که آن نامزد 
با وجود محبوبیتش نتواند به کاخ سفید راه پیدا کند. 
کســانی که به انتخابات آمریکا و اخبارش علاقه مند 
هستند، باید توجه کنند که ذهن شان را از هیجان های 
ایجاد شده از نظرســنجی ها خالی کنند؛ چرا که نظام 

انتخابات در آمریکا پیچیده تر از دیگر کشورهاست.

نظرسنجی های انتخاباتی در آمریکا
 علمی اما غیر قابل اتکا

 امیرعلى ابوالفتح

تلواسه هاى کرونایى

دوستم دیشب زنگ زد و گفت: وقت داری فردا یک 
تُک پا بیایی محضر؟ گفتــم: محضر برای چه؟ گفت: 
برای شــاهد. گفتم: مبارک باشه. می خوای مجددا... . 
گفــت: بی مزه. می خوام از زنم جدا بشــم. گفتم: توی 
این هیروویــر کرونا؟! تو هم وقت گیــر آوردی!؟ حالا 
نمی شــه صبر کنین کرونا بره، بعد شما هم برین سی 
خودتون. گفت: نه دیگه. معلوم نیســت این کرونا کی 
می ره. گفتم: یعنی این قدر تحمل تان کم شده؟! گفت: 

نه دیگه، کاری که باید انجام داد، باید انجام داد.
دوستم تکیه کلامش نه دیگه بود. گفتم: حالا چی 
شــده یه دفعه تصمیم کبرا گرفتیــن؟ گفت: تو هم که 
هی ســؤال می کنی. یه دفعه تصمیم نگرفتیم. خودم 
می   دانستم با هم اختلاف دارند و سؤال هایم بیخودی 
است. عمدا می خواستم بیشتر حرف بزند. گفتم: ببین، 
همه از این مشــکلات دارن. فقط شــما دو تا نیستین 
که اختلاف دارین. گفت: ۱۰ ســال بس نیست. ۱۰ سال 

صبر کــردم بلکــه عوض 
عوض  گفتم:  نشــد.  بشه، 
بشــه یعنی مثل تو بشه؟ 
گفــت: نه دیگــه. بالاخره 
زن و شــوهر بایــد با هم 
بدون  باشن.  داشته  تفاهم 
تفاهم که نمیشــه زندگی 
یعنی  تفاهم  گفتــم:  کرد. 

همدیگــرو فهمیدن. از باب تفاعل میاد. دو طرف داره. 
یعنی همدیگــرو درک کردن. گفت: حالا معلوماتت را 
به رخ من نکش. نمی شــه که هر دو نفر من باشن. نه 
دیگه این جوری نمی شه زندگی کرد. خیلی صبر کردم 
خودش را اصلاح کند، نشــد. گفتم: از من دلخور نشی 
ولی تو می خــوای اونو مثل خودت کنی. احتمالا اونم 
همین هدف رو داره. این اشــتباهه. چرا نباید هر کسی 
خودش باشــه. چرا باید مثل هم باشین. متفاوت بودن 
هم رو به رسمیت بشناسین. فقط کافیه قبول کنین که 
آدم ها به لحاظ رفتار، خلق و خو و سرشت متفاوتن، اما 
متفاوت بودن دلیل بر قابل تحمل نبودن نیست. کمی 
صبر، کمی  گذشت و کمی هم دوست داشتن، مشکلات 

را اگر نه کامل، ولی قبول کن کم می کنه.
این ماجــرا دو پایان دارد. پایانــی که من انتظارش 

را داشتم.
دوســتم گفت: راســت میگی. تا حالا این طوری به 
قضیه نــگاه نکرده بودم. کاش بیای این حرف ها رو به 
اونم بزنی. حتما تأثیر داره. گفتم: باشــه میام. ساعت 
چند خوبه؟ گفت: کرونا چی میشه؟ گفتم: به ریسکش 

می ارزه.
و پایانــی که اتفاق افتاد. دوســتم گفت: تو هم که 
کارشــناس های  حرف های 
می زنــی.  رو  تلویزیــون 
صبــر، گذشــت، زندگــی با 
از  زیباســت.  تفاوت هــاش 
اول بگو نمیام تا من یه نفر 

دیگرو پیدا کنم.
و گوشــی را تقّی کوبید 

روی تلفن.

طلاق به وقت کرونا

 بهروز برومند
 فوق تخصص بیمارى هاى کلیه

 محمود برآبادى


